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Abstract 
 
A main characteristics of his poetry is the unity of existence, one of the 
most important topics among mystics, which can be seen throughout 
his Divaan. In this research, it is aimed to analyze the theory of the unity 
of existence and the types of metaphors of this theme, including 
metaphors with a naturalistic, geometric, anti-religious, romantic and 
romantic approach, in the Maqrebi Divaan. These metaphors, which are 
self-explanatory of the images and themes of Maqrebi poems, have 
been examined by citing examples of their various usages and referring 
to similar examples in the Divaan of other distinguished poets. 

Keywords: Analysis of the poetry of Shams Maqrebi, Maghribi and 
Existential unity,  metaphors of Diwan Shams Maghribi, 
frequent mystical images in Diwan Shams Maghribi. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 
Abu Abdullah Shams al-Din Mohammad -Ibn Adel Yusuf Barazini 
Tabrizi (749 AH-809 AH), was known as Maqrebi and nicknamed 
Shirin. It is famous that he became known as Maqrebi because he was 
bestowed a kherqe in the land of Maghreb, by the hand of one of the 
sheikhs, who was related to Muhyiddin-Ibn Arabi. Sisi, professor of 
Shams, was one of the factors connecting him with the thoughts of 
Sheikh Mahmoud Shabestari, and Lahiji also used Maqrebi verses in 
his commentary on Gulshan-e- Raz. The Maqrebi's best work, which is 
a reflection of the thoughts of Sheikh Akbar's school in Persian 
literature, is his Divaan of poems. One of the common expression styles 
in the Maqrebi's language is the usage of repeated codes and metaphors 
in explaining the unity of existence. 

2. Literature Review 
The research that has been done about this poet, especially in the 
direction of analyzing the symbols and images of Maqrebi poem's, are 
respectively, "Symbolization of the sun in the poems of Shams 
Maqrebi" (Winter 1380 and Spring 1381) by Mohammad Reza Sarfi 
and "Mystic and mystical concepts in the poems of Shams Maqrebi" 
(1388) by Khadijah Pakseresht and Khadijah Hemmati. In the first 
article, only the metaphors related to the element of the sun have been 
mentioned. In the present article, we have shown about eighteen 
different metaphors related to the element of unity. Moreover, regarding 
the element of the sun, we have noticed its relationship with shadow, 
particle, hole and etc. In the second article, the codes that we are 
interested in, were not intended by the authors, and their focus is only 
on the two concepts of manifestation and perfect man, from the Maqrebi 
point of view. Indeed, by the codes, the authors of that article mean the 
terms of theoretical mysticism in Maqrebi poetry, and not the metaphors 
of existential unity. 

3. Methodology 
In this article, the purpose of the authors is to investigate the mystical 
metaphors of existential unity in the Divaan of Maqrebi's poem, along 
with mentioning examples of the usages of various metaphors in his 
poetry, in a way that expresses the themes (motifs) and repeated images 
used in them. Finally, it is noteworthy that since our intention is only to 
draw the audience's attention to the poet's poetic metaphors along with 
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their similes, the Maqrebi's Divaan is our main and the most important 
reference. Therefore, we avoided to deal with countless other resources 
to provide definitions and details. This research is of a fundamental type 
and is based on the library method and descriptive method. 

4. Results 
As could be seen, considering the special position of Maqrebi in Ibn 
Arabi's school, he has well explained the unity of existence by using 
various natural, geometric and romantic metaphors. In conclusion, it 
can be said that he used all the metaphors of the school of Ibn Arabi and 
he can be considered the greatest metaphorist of existential unity in 
Persian literature in terms of quantity and quality. The most important 
symbolic words in Shams's poems, which have a relatively high 
frequency in his poetry, are sun, moon, sea, mirror, eye, wine, and their 
related words, love, birds, and desert. In fact, Maqrebi prefers 
metaphorical and visual language over the description of metaphors; He 
has more or less explained other concepts of Ibn Arabi's school, such as 
Hazarat, manifestation, Ayyaan and Velayat, and in some places, with 
his metaphorical style, he has paid attention to the explanation of these 
topics in the form of natural or romantic metaphors, and he has 
extensively used this artistic method to induct Ibn Arabi-like elements 
Therefore, Maqrebi can be considered as one of the literary 
representatives of the argumentative-metaphorical movement, whose 
metaphors are more prominent than his arguments. In addition, due to 
the fact that he was limited to the concepts of the mysticism of Sheikh 
Akbar and did not write even a few verses outside the themes of this 
school, he should be considered as an absolute Muhyiddin figure. 
However, it should not be overlooked that the repetition of metaphors 
in his poems has sometimes taken a template form and is out of 
innovation, novelty and freshness. 
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  تصاویر مکرر عرفانی در دیوان شمس مغربی

  2 محبوبه زمانی ؛*1 مهدی حیدری

15/9/1400تاریخ پذیرش:                          24/3/1400تاریخ دریافت:   

 چکیده
جاي  مذهب شعري شمس، وحدت وجود است و محوریت این مضمون و تکرار آن در جاي

دیوان شعري وي از ویژگیهاي شعري اوست؛ چراکه نظریة وحدت وجود از مهمترین مباحث  
  اي در گسترش این بحث فراهم مورد توجه عارفان و صوفیان است. همین امر موجب شد مقاله

نظریة  که  است  پژوهش، سعي شده  در  شود.  روشن  براي خوانندگان  موضوع  اهمیت  تا  آید 
استعاره این مضمون شامل  استعارات  انواع  و  مغربي  دیوان  در  با رویکرد  وحدت وجود  هایي 

این استعارات خود گویاي  طبیعت  گرایانه، هندسي، ضددیني، قلندرانه و عاشقانه تحلیل شود. 
مضمونهاي )موتیف( اشعار مغربي است که به فراواني بیان شده است که در تصاویر )ایماژ( و  

با به  آنها در سراسر دیوان و اشاره  گوناگون  کاربرد  از   مثالهایي    ذکر   این پژوهش  اي مختصر 
 . شودهاي مشابه در دیوان شاعران متقدم واکاوي ميبرخي نمونه

وحدت  ها:کلیدواژه  و  مغربي  مغربي،  شمس  شعر،  استعاره  تحلیل  شمس وجود،  دیوان  هاي 
 . مغربي، تصاویر مکرر عرفاني در دیوان شمس مغربي
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 ه مقدم.  1
مشهور  ق(  809-ق749)ف  الدین محمد بن عادل یوسف برازیني تبریزي  ابوعبدالله شمس 

به مغربي و به شیرین ملقّب است. چنین مشهور است که چون بیشتر در دیار مغرب به 
بي اختیار کرده است. گروهي با توجه به چگونگي کاربرد این  برده، تخلّص مغرسر مي

تخلص در دیوان مغربي برآنند که معناي عرفاني این اصطلاح )مقابل مشرق انوار( مورد  
چنین گویند چون در دیار مغرب از دست یکي از مشایخ که نسبت  نظر شاعر است. هم

غربي معروف شده است. وي  رسید، خرقه پوشیده به مالدین بن عربي ميوي به محیي
علاوه بر انتساب به سلسلة کبرویه از طریق استادش سیسي )که شاگرد شبستري بوده( 

است   منسوب  سهروردي  ابوالنجیب  به  هم  کرماني  اوحدالدین  واسطة  جامي،  با  )رک: 

سیسي استاد شمس از عوامل پیوند وي با افکار شیخ محمود شبستري بوده (.  613:  1375
)براي مثال ر.ک:  ز در شرحش بر گلشن راز از ابیات مغربي بهره برده است  و لاهیجي نی

. شمس بین معاصرانش بیش از همه با کمال خجندي در ارتباط  (152، 133:  1381لاهیجي،  
و   خالصانه  چندان  بریتانیا،  موزة  فهرست  نویسنده  ریو،  استنباط  به  که  مناسباتي  بوده؛ 

  .اند تگیري متفاوت سیاسي و اجتماعي نیز داشته باصفا نبوده است؛ چراکه دو شیخ، جه
از سوي   است.  داده  قرار  کمال  مقابل  را  وي  عربي،  ابن  مکتب  از  پیروي شمس  گویا 

کند که چون شیخ کمال  دیگر، ادوارد براون دربارة اختلاف این دو بدین نکته اشاره مي
بیشتر    -دست گرفتکه در آن زمان توسط پدر تبریز را در  -نزد میرانشاه فرزند تیمور  

تقربي داشته، ممکن است   -دهدکه در دفع شرّ پسر میرانشاه قرباني مي-از مولانا مغربي 
باشد   تیره شده  نزُهةنوشت()پيمناسباتشان  دیوان اشعار،  را شامل  آثار مغربي  الساسانیه  . 

فین  العار)در معرفت کیفیت ایجاد عالم و آدم بر اساس تفکرات عرفان ابن عربي(، مراة
التوحید )در موضوع توحید  الفرید في معرفةیا اسرار فاتحه )در تفسیر سورة حمد(، دُرر

نما یا کلیات علم توحید و افعال و صفات و ذات خداوند به زبان فارسي( و جام جهان
بهترین اثر مغربي که  (.  7-3:  1358)رک: مقدمة میرعابدیني بر مغربي،  اند  مراتب وجود دانسته

باز وي  نمود  اشعار  دیوان  همان  است،  فارسي  ادب  در  اکبر  شیخ  مکتب  تفکرات  تاب 
شامل   او  دیوان  کلّیات  عربي،    223است.  فارسي،    199بیت  مثنوي،    22غزل    2بیت 

دوبیتي و یک غزل فهلویات است. یکي از اسلوبهاي   14رباعي،  35ترجیع بند،   3قطعه، 
استع مغربي، کاربرد رمزها و  رایج در کلام  تبیین موضوع وحدت  بیاني  در  ارات مکرّر 
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اندیشه مستقیم  بیان  جاي  به  مغربي  است.  واسطة  وجود  به  را  آنها  غالباً  خود،  هاي 
موضوعي دیگر بیان کرده و این همان است که شعر عرفاني را به قلمرو بیان نمادین و 
مغربي،  اشعار  در  پنهان  و  آشکار  معناي  ساحت  رابطة  البته  است.  کشانده  استعاري 

مي باره  این  در  غني  قاسم  چنانکه  ندارد؛  زیادي  در  پیچیدگي  )مغربي(  »وي  نویسد: 
یابد که  غزلیات خود به حدي صریح و روشن است که هر خواننده بدون معطّلي درمي

مضامین احوال او عارفانه است؛ حتي در تمام دیوان او یک غزل نیست که خواننده را  
بگذارد«   مهمترین واژگان نمادین  (.  563و562:  1369)غني،  بین مجاز و حقیقت سرگردان 

آینه،   دریا،  ماه،  آفتاب،  دارد،  نسبتاً زیادي  بسامد  که در شعر وي  اشعار شمس مغربي، 
(.  7:  1381)رک: صرفي،  خانوادة آنها، عشق، پرندگان و صحرا است  دیده، مي و کلمات هم

 اقوال مشایخ پیشین  چنین وي از لحاظ اسلوب اندیشگاني به تأویل وحدت وجوديِهم
گرایش داشته است. وحدت وجود، که نخستین توضیح مفصل دربارة آن به ابن عربي  

مي داده  سابقه نسبت  که  است  صوفیان  توجه  مورد  مباني  از  دارد. شود  طولاني  اي 
است:   انگیز افکار مغربي در مکتب ابن عربي گفته سیدحسین نصر دربارة جایگاه شگفت 

دسته   آن  نظر  بوده»در  آشنا  فارسي  زبان  با  که  عربي،  ابن  مکتب  پیروان  مغربي  از  اند، 
پیروان عرب نزد  فارض  ابن  اشعار  که  دارد  را  والایي  مقام  داشته  همان  او  مکتب  زبان 

از  (.  14:  1384)نصر،  است«   بسیاري  بااینکه  دارد.  اشاره  مغفول  حقیقتي  به  جمله  این 
نشنیده را  مغربي  نام  تاکنون  زبانان  اندیشهپارسي  ترویج  بر  وي  شگرف  تأثیر  هاي  اند، 

 .  وحدت وجودي در شعر فارسي و فرهنگ ایراني غیر قابل انکار است

 پیشینه و روش تحقیق . 2
تحقیقاتي که در مورد این شاعر انجام شده و بویژه در جهت واکاوي رموز و تصاویر  

مغربي«   اشعار شمس  در  آفتاب  »نمادپردازي  ترتیب،  به  بهار    1380مستان  )زاشعار وي  و 

  ( 1388)از محمدرضا صرفي و »مفاهیم رمزي و عرفاني در اشعار شمس مغربي«    (1381
پاک خدیجه  تنها  توسط  نخست  مقالة  در  است.  شده  نوشته  همتي  خدیجه  و  سرشت 

حدود  مقاله  این  در  که  حالي  در  است  شده  مطرح  آفتاب  عنصر  با  مرتبط  استعارات 
مرتبط   گوناگون  استعارة  دادههجده  نشان  وجود  وحدت  عنصر  عنصر    با  زمینه  در  و 

آفتاب هم به شکلهاي مختلف نسبت آن با سایه و ذره و روزن و... توجه شده است. در 
مقالة دوم نیز رمزهاي مورد نظر ما مدّ نظر نویسنده نبوده است و تمرکز مطالب آن، تنها  
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راد نویسندگان آن مقاله از  بر دو مفهوم تجلي و انسان کامل از دیدگاه مغربي است و م
 رمز بیشتر اصطلاحات عرفان نظري در شعر مغربي است نه استعارات وحدت وجودي.

پرداز است که غالب مفاهیم عرفان ابن عربي بویژه به طور کلّي مغربي شاعري استعاره
است.   کرده  تشریح  گوناگون  استعارات  راه  از  را  وجود  وحدت  کلیدي  موضوع 

رة عناصر طبیعي مثل دریا و نور بسیار متعدّد و گوناگون است. البتّه  استعارات وي دربا
به چشم مي تکراري  او گاه مضمونهاي  دیوان حجیم  از محدود شدن   در  ناشي  که  آید 

الدیني است. بنابراین از آنجاکه شعر مغربي و بویژه هنر شاعر به استعارات عرفان محیي
گیرد، همین امر ما را  حدت وجودي قرار ميغزلیات او در حوزة ادبیات رمزي عرفان و

بررسي قرار   را مورد  این معاني  مثالهاي گوناگون،  با ذکر  و  تفصیل  به  تا  آن داشت  بر 
استعارات عرفاني وحدت وجودي   بیاني در این مقاله، هدف نگارنده بررسي  به  دهیم؛ 

از کاربرد استعارات گو مثالهایي  با ذکر  ناگون در شعر  دیوان اشعار مغربي است همراه 
به آنها  گونهوي  در  )ایماژ(  مکرر  تصاویر  و  )موتیفها(  بیانگر مضمونها  که  در  اي  باشد. 

بر   مخاطب  توجه  جلب  صرفاً  ما  قصد  چون  که  است  این  توجه  قابل  نکتة  آخر، 
به شاعر  شعري  منبع  استعارات  مهمترین  مغربي  شعري  دیوان  است،  آن  مثالهاي  همراه 

ا و  بوده  استفاده  و مورد  تعاریف  ارائة  منظور  به  که  دیگري  بسیار  منابع  به  پرداختن  ز 
تفصیل سخن بوده، خودداري شده است. این پژوهش، بنیادي است که بر اساس روش  

 . اي و با شیوة توصیفي انجام شده استکتابخانه

 موتیف و ایماژ .  3
ونمایه است  شناسي یا دانش درمایههاي مهم مورد بحث در حوزة درونموتیف از مقوله

در  (.  8:  1388)تقوي،  رود  مایه براي آن به کار ميکه معادلهاي بنمایه، مایة اصلي و نقش
دهندة  مقولة ارتباط موتیف با موضوع و درونمایه، باید گفت که موضوع، ذهني و بازتاب

درحالي دربارة حیات است  عیني اندیشة غایي  درونمایه  چنین موضوع، تر است. همکه 
انسان ميام است که موقعیت مفهومي ع یا حیات  اولیة وجود  )همان:  شود  ها و حالات 

ها در جریان  به بیاني کلي، موضوعات پیش از خلق اثر وجود دارد؛ ولي درونمایه(؛  14
مي  پدیدار  اثر  سبکخلق  در  است،  شود.  توجه  مورد  تکراري  هر  که  آنجا  از  شناسي 

را در ک تکرارشوندة مهمي  دارد.  موتیف، حکم عنصر  آثار هر فرد  در کل  یا  ادبیات  ل 
فیلمهم هنر  در  رفتار  چنین  گفتگوها،  تکرار  از  اعم  تکرارشونده  چیز  هر  به  سازي 
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ميشخصیت موتیف  و...  صدا  نور،  موسیقي،  (.  75:  1386)اسلامي،  گویند  ها،  نظریه  در 
زء قابل  موتیف، عبارت یا کلمة موسیقایي مرکب از دو نُت یا بیشتر و نیز کوچکترین ج

ت (.  116:  1378)ناصري،  تجزیة یک جملة موسیقي است   موتیفها  واقع،  یا  در    طرح صویر 
گذارد و ميبه جا  اثر ادبي از خود رد پا  هر  در    مکرر خودکه با ظهور    محتواست  اصلي
را    انة زیبایي شناس جنبة   الفاظي که در معناي    .بخشدتعالي ميآن  نیز،  در حوزة عرفان 

اثر    يمحتوا در  به عنوان نشانه یا نماد  کند و  ونه تصاویر را خلق مي گمجازي خود، این
ميادبي   به جلوه  بسیار  مينماید،  مغربي،  کار  اشعار  نمادین  واژگان  مهمترین  از  رود. 

هم کلمات  و  مي  دیده،  آینه،  دریا،  ماه،  صحرا  آفتاب،  و  پرندگان  عشق،  آنها،  خانوادة 
است. در چنین حالتي معناي نخستین    شده  است که بیش از دیگر واژگان تصویرسازي

نمادینشان   و  ثانوي  معاني  به  راهیابي  براي  معبري  واژگان، صرفاً  از  برخي  قاموسي  یا 
شده است. البته رابطة این معاني آشکار و پنهان در اشعار مغربي، ابهام زیادي ندارد و  

نگاه اول مي  را وسیله در همان  منتوان دریافت که وي شعر  به  ابن  اي  آراي  تبلیغ  ظور 
 عربي قرار داده است. 

 . وحدت وجود در نظر مغربی4 
داند که به تعبیر و تأویل  هاي خداوندي ميمغربي به تاسّي از ابن عربي، عالم را نشانه

توان دید و حتّي  در عالم، هیچ چیز جز نقش صورت حق نمي؛ به بیاني دیگر  نیاز دارد
ود، ذیل وجودِ حق تعالي است و باقي پنداري بیش  اگر به حقیقت بنگریم، دو عالم، خ

نیست. یارشاطر دربارة مضمون وحدت وجود در شعر قرن نهم بویژه شعر مغربي و شاه  
شاه نعمت و  مغربي  غزل  از  را  وجود  وحدت  از  متفرّق  مضامین  »اگر  است:  گفته  الله 
این جمله  (.  164:  1383،  )یارشاطرماند«  الله ولي بردارند، معني قابل توجّهي باقي نمينعمت

کند. محمدّشیرین در مواضعي از اشعارش  به حقیقتي مبرهن در اشعار مغربي اشاره مي
به صورتي کاملاً واضح بحث وحدت وجود را تبیین کرده است؛ چنانکه در بیت ترجیعِ  

 بند مشهورش سروده:ترجیع
 که جز او نیست در سراي وجود 

 
 

موجود   دگر  کسي  حقیقت   به 
 

 ( 235-222:  1358)مغربي،                                                              
 دمحمّ آشکارا نمایان ساخته است. شیخو در ابیات دیگر دیوان خود نیز این معني را 

 اشیا  شیرین، همة عالم را هستي خداوندي تلقّي کرده که اسم و رسم و تعینّ یافته و عین
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ا از یر »عین اشیا« از تعابیر غیرشعري است که مغربي مستقیماً آن رشده است و این تعب
نقش  فصوص جز  چیز  هیچ  عالم،  در  بنابراین  است.  کرده  خویش  اشعار  وارد  الحکم 

توان دید و حتّي اگر به حقیقت نگاه کنیم، دو عالم، خود، وجودِ حق صورت حق نمي
 تعالي است و باقي پنداري بیش نیست:

 نقش صورت دوست  ؟دو عالم چیست 
 
 

 چه جاي نقش و صورت بلکه خود، اوست 
 

 ( 45: 1372ان،  )هم 
بدون مغربي در رسالة کوتاه جام جهان ابن عربي و غالباً  با اصطلاحات مکتب  نما 

 :استعاره، مفاهیم وحدت وجودي را مطرح ساخته است. این رساله شامل
بین قوسین.    دو دایره و مشتمل بر دو قوس است و خطي               در وي که برزخ است 

بار وجود علم و نور و شهود و اول در احدیت و واحدیت و وحدت و اعتدایرة  
تجلّي و یقین اول و دایرة دوم در ظاهر وجود که وجوب، وصف خاص اوست و  

  (.300-295)رک همان:   ظاهر علم که امکان از لوازم اوست 
ظور حق مخلوقٌ به یا متجلّي است و بنابراین آنجا که حق و خلق یکي هستند، من 

شاعر، عالم و آدم را    و ذات احدیّت است.  ه از هم متمایزند، منظور حق مطلق آنجا ک 
تعیّني از تعیّنات وجود محض دانسته است و اذعان کرده که تکثرّات و صور گوناگون،  

وجود چون اجزایي از کلّ  م وجود واحد را بر هم نزده است؛ یعني از نگاه وي عالم ه
 اي است از اجزا. جموعه حق است و کل م 

 استعارات وحدت وجودی 4-1
به پی که  است  توجه  شایان  وجود،  وحدت  حوزة  در  شاعر  استعارات  بررسي  از  ش 

استعاره   اثر پرداخته شود.  آن در هر  و مقاصد کاربردي  استعاره  از  تعاریفي  به  اختصار 
ابزارهاي زباني است براي شناخت عرفاني جه ان هستي و رمز و رازهاي آن. یکي از 

نظر معناي مورد  کلمه،  لغوي  معناي  از  به  شاعر  را  دیگر،  کار ميخود  عبارت  به  گیرد؛ 
با تصویرهاي ذهني خود مي انتزاعي را  پیوند مستقیم  جهاني  بیرون  با جهان  آفریند که 

ي خود  هاندارد؛ بلکه ذهن و زبان شاعر عارف آن را آفریده است تا بدین وسیله اندیشه
مي شاعران،  ذهني  دنیاي  به  توجه  با  استعارات  این  کند.  بیان  کارکردهاي  ت را  واند 

این واقع  در  مغربي.  اشعار  در  کارکرد شناختي  باشد؛ همچون  داشته  از گوناگوني  گونه 
و  کلام  در  نهفته  عرفاني  عواطف  بیان  یا  انتزاعي  مفاهیم  تجسم  قصد  به  استعارات 
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مضموهم روشنگري  براي  م چنین  عنوان  مخاطب  ذهن  در  فرایند  ين  این  دربارة  شود. 
مي »کاربرگفته  پیچیدهشود:  روابط  کشف  موجب  نوعي  به  خود  استعاره  آن د  میان  اي 

تصویر و مفهوم انتزاعي شده و سبب انتقال پیچیدگي یا غناي بالقوة موجود در روابط  
پدیده طبقه(.  153:  1379زاده،  )قاسمهاست«  بین  عین در  استا بندي  الفاظ  از  عاري  لقضاة 

رفان به معاني مجازي آنها  اشاره شده به  صوفیانه یا به عبارتي واژگاني، که در میان عا
پدیده اشیاي  نامهاي  نام  و  نور  باران،   باد،  کوه،  گل،  درخت،  آب،  مانند  طبیعي  هاي 

مصنوع مانند مشکات و زجاجه، نام اعضاي بدن انسان مانند چشم، صورت و زلف، نام  
(.  265:  1370،  )پورجواديالفاظ خمري مانند شراب، باده، خرابات و... پرداخته شده است  

آیند؛ اشیا،  در این استعارات، که در اثر تکرار با مقاصد گوناگون به صورت نماد درمي
بین   معمولًا  بنابراین،  است.  اندیشیده شده  آنها  به  پیش  از  که  است  قراردادي  مظاهري 

راب استعاره  و  استعارهنماد  »اغلب  زیرا  دارد؛  وجود  متقابلي  که طة  تکرارشونده،  هاي 
)فتوحي رودمعجني،  شود«  انتزاعي دارد در اثر تکرار به بنمایه )موتیف( تبدیل مي  یهدرونما

وجودي؛ دی  (. 185:  1386 وحدت  مضمون  با  استعارات  از  است  مشحون  مغربي  وان 
د آمده و به صورتي تکراري و آشکار،  استعاراتي که اغلب با تکیه بر عناصر طبیعي پدی 

محیي کمفاهیم  تصویر  به  را  آنها  الدیني  به  موضوع  تفکیک  به  ادامه  در  که  است  شیده 
 شود: اشاره مي

  گرایانه استعارت با رویکرد طبیعت 4-1-1
 استعارة آینه و عکس  4-1-1-1

مي  متکثرّ  آیینه  هزار  در  عکس  که  است  کرده  اظهار  شيءِمغربي  اماّ  آن   شود؛  مقابل 
نميهیچ فزوني  راگاه  حق  نکته،  این  به  توجّه  با  و  عکوس    یابد  را  عالم  و  واحد  فرد 

 متکثّره دانسته و سروده است: 
مقابل رویي  یک  آیینه  صد   ز 

 
 

لیک یک روست   نماید،   اگرچه صد 
 

 ( 45: 1372بي، غر)م                                                                                 
بنابراین شاعر، معني را یک واحد و صورت را صدهزار تعبیر کرده؛ از سویي، عالم  

 گر شده است:اعیان متعدّد جلوهدر نگاه عارف، مانند عکس چهرة یار است که در آیینة 
آن خوانَد مغربي  عالمش   چه 

 

 

مرآت  در  توست  رخسار   عکس 
 

 ( 107)همان:                                                                                           
 محمدّشیرین، دل انسان را کاملترین آیینة تجلّي رخ الهي دانسته که وجوه حق را به 
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 بهترین شکل ممکن نمایان ساخته؛ چنانکه سروده است:
نیست  تو  کامل رخسار  آینة  دلم   گر 

 
 

 دیدعکس انوار رخت را ز چه قابل گر 
 

 ( 175)همان:                                                                                              
حق   جز  چیزي  نیز  آینه  همین  است،  حق  ذات  وجه  آیینة  انسان،  اگرچه  بنابراین 

کرده   ها، استعاراتي با موتیف آیینه ایجادشاعر با کشف شباهتهایي تازه بین پدیده نیست.
ن کردن کثرت در عین وحدتِ  کشد که نمایاترین ویژگي آیینه را به تصویر ميو جزئي

نماي الهي است؛ چنانکه صاحب  آیینه است. نزد دیگر عارفان نیز دل انسان، آیینة جمال 
مي خلاصهمرصادالعباد  »و  دو   نویسد:  هر  و  است  آیینه  دل  و  است  دل  انسان،  نفس 

  واسطه   هور جملگي صفات جمال و جلال حضرت الوهیت بهجهان غلاف آن آیینه و ظ
 گوید:  خاقاني مي(. 189:  1373)نجم رازي، نه« این آیی

زنگ نکنم  را  جان   زده بیش 
 
 

غیب   مرا کآیینة  است   نماي 
 

                     (813:  1388)خاقاني،                                                                          
بهره با  استعاره، تصویري دیگر خلق مي صائب  این  از  اگر زنگارهاي  گیري  که  کند 

گرگ زنگارهاي  این  گویي  یابد،  صیقل  انسان  وجود  یوسفآینة  مانند  آراسته  صفت،   ،
 کند.جلوه مي

پیرهنم جلوة یوسف دارد  گرگ در 
 

 

پرداخته  آینه  خودي،  زنگار  ز   ام تا 
 

 ( 7/5621:  5)ج                                                                                        
مغربي از این استعاره در موارد زیاد دیگري نیز بهره برده است که براي پرهیز از   

 نوشت بدانها ارجاع داده شده است.  طولاني شدن تنها در پي

 ور و سایه استعارة ن 4-1-1-2
توجّه به تخلّصش، مفاهیم وحدت وجودي را    ي که شمس مغربي باا مهمترین استعاره

به   را  متعدّدي حق  موارد  نور و سایه است. مغربي در  استعارة  آن مطرح کرده،  دربارة 
 آفتابي مانند کرده که از فرط ظهور، نورش حجاب مشاهدة آن شده است: 

 تنهان به پرتو خویش است آفتاب رخَُ
 
 
 

او  ادراک  مانع  که  آن  رخَُتاز  تاب   ست 
 

مي نقاب  در  خود  پرتو  ز   باشدرخَُت 
 

 

 رخَُت   عجب بُوَد که بُوَد غیر از این نقاب 
 

 ( 101:  1372)همان،                                                                                             
 نورانیّت ذات است که از بنابراین حجابي که ذات منوّر حق را پوشیده داشته، همین 
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  رده است. همة موجودات عالم، مظهر این فرط ظهور سایه انداخته و صفات را پدید آو
مکان را  آفتاب هستند و اگر از مشارق و مغاربِ مکاني، چشم بپوشیم، این خورشید بي

مشرق   در  را  جامعترین ظهورش  که  کرد؛ خورشیدي  مشاهده خواهیم  وجود خود  در 
 ه است: آدم پدید آورد

 صبح ظهور دم زد و عالم پدید شد
 

 

پد  آدم  مشرق  ز  رخت  شدمهر   ید 
 

 ( 129: 1358)همان،                                                                                 
در حقیقت هم انسان و هم جملة موجودات عالم در مقابل این آفتاب، چون سایه  

ت تابش نور، خود سایه و حجابي براي آفتاب شده و این  شدّ  هستند؛ به عبارت بهتر،
با خورشید همراه است و در واقع چی این  سایه همیشه  زي جز آفتاب نیست و اگر از 

 وار درگذریم، خورشیدِ وجود را یگانه خواهیم دید:سایهتعیّنات  
 آنچه عالم خوانمش خورشید او را سایه است 

 
 

 د و بس یزندر حقیقت سایه و خورشید یک چ  
 

 ( 153)همان:  
بینیم، مغربي در این ابیات به ویژگي ظلماني بودن اعیان ممکنات اشاره  چنانکه مي

تار همین  دلیل  به  را  آنها  و  کلّي،  کرده  طور  به  است.  دانسته  سایه  بودن،  عدم  و  یکي 
ند  آیداند؛ زیرا آنها با دستیابي صفات پدید ميمغربي کائنات را سایة نور صفات حق مي

نور صفات با واسطة عین ممکنات  سازند؛ هر چند  گر مي و اسما و صفات حق را جلوه
 رسد: بدانها مي

 ظلّ نقش کاینات از نور تو دارد ظهور
 

ممکناتگر  عین  ز  او  انبساط  باشد   چه 
 

را نور  زماني  هر  گوید  ناچیز   سایة 
 
 

 چو تو ظاهر به ذاتاي به تو ظاهر شده ما هم 
 

 ( 51:  1372)همان،                                                                                 
تبع آن مظُهرِ موجودات   به  اعیان و  به ذات خود ظاهر است و مظُهرِ  بنابراین نور حق 

)سایه نیخارج  انسان  وجود  هست.  نیز  وابسته(  همهاي  سایهز  اگر  چون  که  است  اي 
 ر سازد، وجه ظلماني او از بین خواهد رفت: ظاه آفتاب حق را درون خود 

سایه مغربي  و  منیري  آفتاب   تو 
 
 

 ز آفتاب بود سایه را وجود و هلاک 
 

 ( 161: 1358)همان،                                                                                      
 ، وجه متعیّنش همواره استلذا انسان اگرچه از جنبة وحدت وجودي همان آفتاب 

 ةواژ گویي مغربي با به کارگیري دوبیش نیست؛ ر حق چون سایه، عدمي اعتباري براب در
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نیز در قلمرو عرفان   را  بقا  و  فنا  کلیدي  استعاري، دو مبحث  به طور  خورشید و سایه 
مي ميمطرح  مشاهده  چنانکه  و کند.  خورشید  موتیف  با  ابیات  این  در  خداوند  شود، 

س مص  آفتاب است،  نور  منبع  چون  و  شده  حکم ایهور  در  دیگران  بنابراین  است؛  دار 
تلقي شدهسایه اند که در مقابل فروغ و پرتوي عظیم آن نور الهي، هاي طالب این نور 

سایه کثرت  عین  در  خورشید  یگانگي  هستند.  فاني  و  خود ناچیز  آن،  از  منبعث  هاي 
در  دیوان خود بر الزام فناي نفس  در  کند. مولوي  مضمون وحدت وجود را ملموس مي
کند؛ آنجا که  گیري از موتیف آفتاب مکرر تأکید ميبرابر خدا، که نفس کلي است با بهره

 گوید: مي
 بتافت  جان از غرب ز ني و شرق ز ني آفتابي

 
 ما   دیوار  و  در  وي  از  رقص   به  آمد  وارذرّه 

 
 آفتاب  آن  پي  اندر  ایمذرّه  مثال  چون

 
 

   ما کردار  شب و روز ذرّه چومه باشد رقص 
 

در شعر حافظ نیز هیچ چیز غیر از آفتاب حق وجود واقعي ندارد و هستي اشیا به  
 وجود او بسته است: 

 جوشد اندرونماي آفتاب خوبان مي 
 

عنایت   سایة  در  بگنجان  ساعتم   یک 
 

 ( 94: غ  1377)حافظ،                                                                                 
 مغربي براي تشریح بهتر این استعاره از چند استعارة فرعي کمک گرفته است:

 آفتاب و ذرّه 4-1-1-2-1
وي در دل هر ذرّه، آفتابي را پنهان دانسته است؛ آفتابي که یگانگي وجودي با آن ذرّه 

 دارد:
 به پیش مغربي هر ذرّه زان رو مشرقي باشد

 
 

 ید پرتو رویش، خورشیدي نمارّهکه از هر ذ 
 

 ( 159)همان:                                                                                                      
آفتاب قابل مشاهده است و عالم من نیز  حیث  بنابراین در درون هر ذرّه،  المجموع 

م »چه  نیست:  وجود  خورشیدِ  ذراّت  جز  نميهر  چیزي  آن  هست  است  عالم  که  دانم 
هم( 154:  1358)همان،  ذراتش«   نیز  مغربي  اثر  .  در  تنها  را  ذزاّت  گذشته،  شاعران  چون 

طور که هباء یا گرد و غبارِ پراکنده در  تابش خورشید ظاهر تلقي کرده است؛ یعني همان
شعاع نور  در  شعاع نور خورشید قابل مشاهده است، تکثرّات عالم نیز فقط    هوا، تنها در

 شود: وجود حق آشکار مي
 تا آفتاب حسن و جمالت ظهور یافت

 
 

کاینات  ذرات  جملة  شدند   ظاهر 
 

 ( 78)همان:                                                                                          
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این عالم نیز رو به هر  کند، اجزاي مظاگونه که ذرّه به آفتاب گرایش پیدا ميلذا همان
مبد دارند،  سوي  وجودي  یگانگي  مهر،  و  ذرّه  که  آنجا  از  حال  دارند.  خود  نوراني  أ 

توان اظهار کرد که وقتي ذراّت سپاسگزار وجود متعیّن خویش هستند، گویا آفتاب از  مي
 کند:خود تشکرّ مي

او مهر  عالم  ذرات  جملة  زبان   از 
 
 

هم مي  ستایش  هم  خود  هستي  بر   کند 
 اسسپ
 ( 152)همان:                                                                                                    

در تبیین وحدت وجود با استفاده از این استعاره پا را فراتر گذاشته و مفهوم    مغربي
 تابعیّت علم از معلوم را به صورتي ادبي توضیح داده است: 

ذرهّ م   به  هم  گشت   وجودمهر 
 
 

پیدا  گشت  ذرهّ  به  مهر   هم 
 

 ( 19: 1372)همان،                                                                                 
مجموعه  خود  خورشید  مغربي،  نگاه  تابدر  و  است  ذراّت  از  به اي  را  خود  ش 

توان  است؛ پس مي  نور هویدا شدهبش  دستیاري آنها ظهور بخشیده و ذراّت نیز در اثر تا
ذرّ و  ذرّه مشتاق  به  این  گفت خورشید  نیز  مغربي  از  نیازمند است. پیش  به خورشید  ه 

 مضمون در شعر فارسي رواج داشته و سنایي، پدر شعر عرفاني فارسي سروده است: 
ذر و  تویي  ماییمخورشید   ه 

 
 

نماییم  کي  روي،  تو  روي   بي 
 

 ( 449:  1396)سنایي،                                                                            
 حافظ نیز با توجه به اهتمام ذرات براي پیوستن به خورشید سروده است: 

حافظ عالي  همت  نبود  تا  را   ذره 
 
 

نشود  درخشان   طالب چشمه خورشید 
 

 ( 227: غ  1377)حافظ،                                                                                    
مغر نظیر  عرفان وحدت وجودي  تأثیر  تحت  نظر شاعران  بدین  در  تصویر  این  بي، 

مي کامل  میان شکل  شکل  بدین  و  نیست  ذرات  وجود  جز  خورشید  وجود  که  شود 
قابل   وجود  وحدت  و  شهود  وحدت  تمایز  نوع  از  تمایزي  گروه  دو  این  استعارات 

 ست. ملاحظه ا 

 آفتاب و آینه 4-1-1-2-2
 هم آمیختهمحمدّشیرین مانند برخي دیگر از شاعران پیشین، عناصر آفتاب و آینه را به  

  دارند که اگر نمد اي مياي ترکیبي ایجاد کرده است. وي مظاهر را چون آیینهاستعاره  و
 سازد:غبار جسماني را از آن برداریم، آفتاب وجود حق را آشکار مي 
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 لحظه رویش منعکسآینه هر    اندر هزار 
 
 

انعکاسمي  راه  ز  دیدن  شایدش  تا   شود 
 

 ( 152: 1358)همان،                                                                             

 آفتاب و ستارگان 4-1-1-2-3
که  دیگر  از در  استعاراتي  بهره  راستا  این  شاعر  آن  ستارگان  از  و  آفتاب  ت.  سا  برده، 

مي ستارگاني  چون  را  عالم  مظاهر  بازتاب  محمدّشیرین،  را  حق  آفتاب  نور  که  داند 
اند و زماني که آنها افول  دهند. این کواکب، لوح آسمانِ دل انسان را هم تسخیر کردهمي

کرد:کنند،   خواهد  ظهور  حقیقت  نیست«    خورشید  بیش  آفتابي  انجم  بسیارند  »گرچه 
 (. 80)همان: 

آسمان بر  خورشید د  برآ  چو   ل 
 
 

را  سما  لوح  کن  پاک  کوکب   ز 
 

 ( 69)همان:                                                                               

 آفتاب و ماه 4-1-1-2-4
شاعر، گاه در کنار خورشید از استعارة ماه استفاده کرده است؛ ماهي که نور خود را از  

به ستمي  خورشید و  نور ميگان و همة آسمان و  ارگیرد  بر اساس همین  زمین  پراکند. 
اند که نورِ  کاربرد، برخي ماه را در استعارات مکتب ابن عربي معادل انسان کامل دانسته 

رساند. مغربي  ستاند و به نجوم و ارض و سما نور ميوجودِ خود را از آفتاب حق مي
 است:  دهقرار داده و سرو  در بیتي ماه را معادل دل انسان

 کند بر دل تجلّي مهر رویش هر نفََس مي
 
 

 تا که گردد نورِ ماه دل ز مهرش مقتبس  
 

 ( 221: 1372)همان،                                                                                        
 است: ه در کاربردهاي مغربي، گاه استعارة ماه، جایگزین خورشید نیز به کار رفت

 آن ماه مشتري است به بازار آمده
 

 آمدهخود را ز دست خویش خریدار   
 

 ( 22: 1358)همان،                                                                                        

 آفتاب و روزن  4-1-1-2-5
روزنه را چون  کاینات  همة  استعاري، وي  کاربرد  این  داندر  آفتاب  ستهایي  که  است  ه 

دا راه  خویش  مقیدّ  وجود  اندرون  در  را  مطلق  از  دهوجود  نمودي  اعتبار  این  به  و  اند 
 اند: هستي یافته 

 چون بتابد آفتاب حسن او بر کاینات
 
 

 اي سر درکند نور او از روزن هر خانه 
 

 ( 138)همان:                                                                                           
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 آفتاب و چشم  4-1-1-2-6
آن  در  وجود حق  آفتاب  که  کرده  تلقّي  را چون چشماني  عالم  مخلوقات  همة  مغربي 

 بازتاب یافته است: 
دوست  که  زان  آر  دست  به  دیده  تو  مغربي   اي 

 
 

است   ظاهر  دیده  هر  رخ  در  آفتاب   چون 
 

 ( 106)همان:  
الفاظ از  نور  دربارة  مشکات  ق  شاعر،گاه  و  زجاجه  مصباح،  مثل  کرده رآني  استفاده 

و  زجاجه  مانند  عالم  دو  که  کرده  مانند  مصباحي  به  را  حق  وجه  وي  واقع  در  است. 
 مشکاتِ آن است: 

نگارا  را  تو  رخ   مصباح 
 
 

مشکات  و  است  زجاجه   کونین 
 

 ( 48: 1372همان، )                                                                            
ت حق چون نور است و کائنات همگي چون سایه، شعاع،  بنابراین در نگاه مغربي ذا

ذرّه، روزن، مصباح، مشکات و...، متعلّقات اعتباري این نور هستند و با وجود آن ظهور  
توان گفت مغربي با آفتاب و مشتقّات آن استعارات مکرّر، ترکیبي و گاه اند؛ لذا ميیافته 
 است. ي ساخته و سراسر دیوان خود را بدان آراسته یدجد

 ستعارة آب و شکلهای گوناگون آن ا 4-1-1-3
آب شیخ محمدّشیرین از استعارة آب و شکلهاي گوناگون آن بهرة فراواني برده است.  

ابر   مانند قطره، دریا، موج، رود، نم،  رمزي از وجود است که در صورتهاي گوناگوني 
و امواجِ مظاهر  (  236:  1358)همان،  عالم را نمایشي از آب خوانده    يو  شود.و... متکثر مي

دریاي با  معادل  دریا   را  دلِ  در  امواج  این  اگر  که  است  کرده  اظهار  و  دانسته  وحدت 
 شود:مشاهده شود، معناي وحدت آنها آشکار مي

گوناگون موج  نقش   کثرت 
 

دریا  جنبش  ز  الاّ   نیست 
 

است  بحر  خوانمش  امواج   آنچه 
 
 

ما  و  من  کسوت  به  ظاهر    گشته 
 

 ( 28ان: )هم                                                                                          
زیبایي همگي  حقیقت  وجود  دریاي  این  از  مجازي  نیز  زیبارویان  حتّي  عالم  هایي 

ت آن، گاه رنگي شیرین نااست. در واقع وجود حق چون آب یا اقیانوسي است که تعیّ 
و گوارا دارد و گاه شور و نمکین است. مغربي اختلاف کثرات را به تفاوت رنگ و لون  

 که گاه انحراف مزاج آدمي در پندار این اختلافات مؤثر است:و کیفیّت آبها مانند کرده 
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 به لون و طعم اگر آب مختلف باشند 
 
 

 ز اختلاف محل است و انحراف مزاج 
 

 ( 112: 1358)همان،                                                                                     
 از این محیط که عالم به جنب اوست سراب 

 
 

 مراست عذب فرات و وراست ملح اجاج 
 

 ( 112)همان:  
قي نیز قطره همان موتیف آبِ برخاسته از دریا و بازگشته به  در نظر فخرالدین عرا

 نیست: یاست که در دل آن به گوهر مبدّل شده است و چیزي جز وجود دریادر
 جمله یک چیز است موج و گوهر و دریا ولیک 

 
 

 صورت هر یک خلافي در میان انداخته 
 

 ( 92:  1336)عراقي، 
موتیف در شکلهاي مختلف اظهار کرده که   شیخ محمود شیستري با کاربرد دقیق این

یابد: به بخار، ابر، از دریاي وحدت است، چندین شکل مي  ديقطرة باران، که خود نمو
اي است از  شود و این نشانهاز راه تغذیه به نبات و جانور و انسان مبدل مي   نم و حتي

 اند:اینکه نامهاي گوناگون نیز مصدري یگانه داشته
ب قطرة  تا  دریانگر  ز   اران 

 
اسما  و  شکل  چندین  یافت   چگونه 

 
 
 

 پوست

اب و  نر  بخار  و  باران  گلِو  و   م 
 

کامل  انسان  جانور،  و   نبات 
 

خود ز  هم  تجلّي  خود  بر  کند   تا 
 

خویشتن  طور  و  بود  خود   موسي 
 

 ( 88:  1371)شبستري،                                                                                   
و ساحل   موج  دریا،  موتیف  از  مغربي  این  بر  راس)ص علاوه  در  نیز  تبیین  حرا(  تاي 

وجود مستمر بهره برده است. او به صورتي واضح، عالم امکان یا همان کتاب حق تعالي  
را به صحرا یا ساحل تشبیه کرده است. در نظر وي دریا معادل عالم وحدت است که  
نقوش   همة  لذا  و  فرستاده  امکان(  صحراي  )یا  امکان  عالم  ساحل  به  را  کثرت  امواج 

 د برخاسته است: ن از دریاي توحی جاساحلِ 
امکان زمین  بود؟  چه   صحرا 

 
 

تعالي   حق  کتاب   کآنست 
 

 ( 19: 1372)همان،                                                                                 
 از جنبش این دریا هر موج که برخیزد

 
 

ریزد  دل  بر ساحل  آید  وادي جان   بر 
 

 ( 124:  1358)همان،                                                                         
 کثرت تعیّنات پدید آمده از دریا، حجاب شناخت وحدت آن شده است؛ امّا همة 

تعیّن دریاي  این  اعماقِ  از  برخاسته  امواج  نیازمند  دائماً  انسان،  از جمله ساحلِ جانِ  ات 
 رود:ین ميب وحدت است و بدون آن از
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موّاج دایما  است  نامتناهي  بحر   چو 
 

 حجاب وحدت دریاست کثرت امواج 
 

 ( 112: 1358)همان،                                                                                     
بحر حق، و با  فهمد که غرقة  معني بازگشت امواج را از ساحل به دریا تنها کسي مي 

ساحل کثرت ایستاده از دریاي وحدت غافل است و معناي    انه شود. کسي که بریگآن  
 کند: وحدت وجود را عمیقاً درک نمي

 چشم دریابین کسي دارد که غرق بحر شد 
 
 

 ورنه نقش غیر بیند هر که او بر ساحل است 
 

 ( 63:  1372)همان،   
را( نخواهند ماند و صحین ساحل )یا در این  هاي ساحلِ امکان نیز تا ابد در اپدیده

این  هم حقیقت  در  گشت.  بازخواهند  وحدت  دریاي  به  عروجي  امواج  بر  سوار  ه 
هاي ساحلِ امکان هستند که آرزو دارند موجي بیاید و آنها را بدان دریاي وحدت  پدیده

 سري بهترین راه عروج مظاهر است: بازگرداند و این جذبة آن
 بازم ز ساحل در محیط  تا مگر موجي کشد

 
 

 هر زمان صد موج چون دریاي عمّانم فرست  
 

 ( 69)همان:  
شود تا اعتباري بودن آن بیشتر نمایان  گاه نیز عنصر حباب جایگزین عنصر موج مي 

دریا   از  که  حبابي  است؛  وجود  دریاي  سر  بر  حبابي  مثل  عالم  مغربي  نگاه  از  شود؛ 
 دریاست:  برخاسته و نمایشي اعتباري از همین

 و نام او پرسي نشان  ه ميک   چیست عالم، اي
 
 

 بر محیط هستي مطلق، حبابي بیش نیست 
 

 ( 53:  1372)همان،                                                                                                
مغربي عنصر ابر را نیز در این استعاره جایگزین عنصر موج کرده است. ابر هم از  

 شود تا مظاهر آن را سیراب گرداند: دریاست که به صحراي جان نازل مي  اتتعیّن
 کّان صحاري را سیراب کند هر دمس
 
 

 از فیض خود این دریا ابري که برانگیزد 
 

 ( 125:  1358ان،  )هم                                                                                         
هایي که  جُوي جاي عنصر موج را گرفته است؛ یعني جويا نیز عنصر اه در برخي ج

 اند: اند یا به سمت آن در حرکتند با دریا مساوي دانسته شده از دریاي وحدت روانه شده
 که از دریا روان شد  هر آن جویي

 
 

 چو از دریاست، آن دریاست، نه جوست 
 

 ( 45: 1372)همان،                                                                                      
ظاهرِ   وي  است.  کرده  دخیل  نیز  را  سبو  عنصر  جوي،  عنصر  بر  علاوه  گاه  شاعر 

هاي عالم را چون سبویي دانسته که آبِ وجودِ محض را در  متعیّن انسان و همة پدیده
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م واقع، ظاهربینان  در  گرفته است.  را حقیقت  بر  که  بپ مکن است سبو  در حالي  ندارند 
ج نخواهد  سبو  معنایي  آن  بدون  و  نیست  وجود  جويِ  آبِ  نگهداري  براي  ظرفي  ز 
 داشت: 

نه سبویي  آبي  که  بشکن   سبو 
 
 

نه جویي   دریایي  که  بگذر   ز جو 
 

   (367)همان:                                                                               
ملاحظه   شکلهاشدچنانکه  به  مغربي  آب،  با  گوناگوني  استعارات  گوناگون،  و    ي 

داند که امواج، ابر،  شکلهاي آن پدید آورده است. وي وجود مطلق را چون آبِ دریا مي
مي  فرستاده  امکان  ساحلِ  سبوهاي  به  آن  قطرات  و  به جوي  دوباره  جملگي  و  شود 

ة این استعارات، سخن  همگردد. نکتة قابل تأمل این است که در  دریاي وحدت باز مي
شدن. ایجاد  نه  است  شدن  هویدا  استعارات    از  از  موضوعات  این  بیان  براي  مغربي 

 شود.دیگري نیز بهره برده است که در ادامه به آنها اشاره مي

 استعارة ساغر و می  4-1-1-4
همه   این  با  کرده؛  استفاده  کمتر  طبیعي  استعارات  به  نسبت  بزمي  استعارات  از  مغربي 

ابن  برکار صورتي  به  وي  اندک  اعربيدهاي  نموده  رخ  در وار  گاه  محمدّشیرین  ست. 
اشعارش، وجود واحد را به شرابي تشبیه کرده که در جامهاي رنگارنگ تعیّنات، کثرت  

 (. 80: 1358)همان، »در هزاران جام گوناگون شرابي بیش نیست«  یافته است:
ادة تجلّي، همة ذراّت عالم را  این بغ  فروباده همچون آفتابي است که  به گفتة شاعر،  

 ست. وي با تلفیق استعارة مي و آفتاب در این باره سروده است:پدید آورده ا
 خورشید باده بر سر ذرّات ما بتافت 

 
 

آمدیم  پدیدار  باده،  فروغ  از   تا 
 

 ( 172)همان:                                                                           
مولوي نیز میان باده و آفتاب تشبیهي اما نه از نوع وحدت وجودي برقرار کرده 

 است: 
 بده زان بادة خوشبو، مپرسش مستحقي تو 

 
 

 گردد ازیرا آفتابي! که همه بر عام مي 
 

 ( 564  ، غ2)مولوي، ج                                                                                        
 ي وجود  معادل با وجود مطلق به کار برده؛ بنابراین او به مي، صفت باقي داده و آن را  

درواقع، مي، غلبة ذوقي است  از مقیدّات فراتر است و البتّه در آنها ظهور کرده است.    که
 حیات و بقا است؛ یعني شود، مایة ب تشکیل ميکه باعث بقا و جاودانگي، و چون از آ
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 ز عاشق گرفته و حیات جاوید به او بخشیده است.  ا هستي مجازي را
 نوشم مي باقي است که بي جام و سبو مي

 
 

 بینم عکس ساقي است که در جام و سبو مي  
 

 ( 275: 1372)همان،                                                                                                 
با مشاهدة عکس  نوشد و  امِ مظاهر ميبِ وجود را بدون جلذا عارف، گاه شرا  گاه 

این جرعه تعیّنات،  )فایض وجود( در جامِ  را  سر ميساقي  بادهها  این چنین  اي  کشد. 
ر عاشق  مقیدّ  وجود  که  مياست  محو  معشوق  لایتناهي  وجود  در  این  ا  مستيِ  سازد. 

ا که  هستي  شراب  از  حتّي  نه  و  تعیّنات  سبوي  از  نه  وجودبخش  عاشق  ساقي  خودِ  ز 
 است: 

 ر از جام و سبو کي دارد؟مست ساقي خب
 
 

 د دارتو مپندار که او مستي از این مي 
 

 ( 171)همان:                                                                                                  
ن جام  آن  تبع  به  و  شراب  که  است  ساقي  این  وجودِ  ميبا  معني  از  یابد.  یز  آنچه 

استعارة مي و ساغر موتیف ساخته، اجزاي مي است که از آب درخشان تشکیل شده  
گر عکس رخسار خود بر مي  گرداند درواقع جلوهکه جام باده را ميت. ساقي، زماني اس

 است؛ این انعکاس همان تجلي حق است بر جام مي: 
 در مذهب ما باده حلال است ولیکن

 
 

 اندام حرام استسرو گل  تو اي  بي روي 
 

 ( 46: غ 1377)حافظ،                                                                                       
که   است  کرده  تشبیه  شرابي  درخشش  به  را  حق  تجلّي  گاه  مغربي  این،  بر  علاوه 

 گرداند:اقيِ مفیض آن ميرباید و او را مجذوب ميِ وجود و س عاشق درمي هوش از سر 
 در آ به مجلس مردان، بخور شراب تجلّي

 
 

خبائث   اُمّ  نه  بود  تجلّي  مرد   شراب 
 

 ( 118)همان:                                                                                                 
یث آن، که والاترین معاني،  بنابراین مغربي اذعان کرده است که از شراب نه معني خب

ذ در  را  وجود  همان  موتیفیعني  به  ترتیب  بدین  و  دارد  رنگي  هن  نیز  بزمي  هاي 
 جودشناسانه بخشیده است.و

 استعارة دانه و درخت  4-1-1-5
 کار این استعاره نیز با وجود ظهور اندک در آثار مغربي، کاملاً در تبیین وحدت وجود به

فراواني    که از آن برگ و بار اي تشبیه کرده است  به دانه رفته است. مغربي ذات حق را  
 وجودي آن اتّحادآید و با نه پدید ميآید و اذعان کرده است که درخت از دا به دست مي
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 دارد:
پدیدار  آمد  برُست  دانه  یک   چو 

 
 درخت و برگ و بار و مغز با پوست 

 
مجموع که  گویي  اگر  نبود   غلط 

 
 

خودروس  اصلي  دانة  یک     تهمان 
 

 ( 45)همان:                                                                                                    
تي )کون( را به درختي مانند کرده که اصل آن از دانة  چنانکه گفتیم ابن عربي هس

ي از دانة  »کُن« برخاسته و عالم با این دانه بارور گشته است. همة اجزاي درختِ هست
اي که وجودش به خود قائم است یا به قول مغربي خودرو است.  ذات حاصل آمده؛ دانه 

را   انسان  این مغربي،  بر  میوة درخت هستي داعلاوه  یا  از  ثمر  نسته؛ چیزي که مقصود 
 رشد دانه و شاخ و برگ دادن درخت همه آن است: 

اي و عالم ام و تو چهگفتمش من چه
 چیست

 
 

 ر و کون، شجرام و تو ثمگفت من دانه 
 
 ( 147: 1358ن، )هما                                                                                     

برمي  در  را  کون  درخت  همة  بالقوّه  که  ذات،  دانة  انسان  بنابراین  و  بالیده  گرفته، 
 همان میوة شجرة وجود را ایجاد کرده است. )صورتِ حق( یا  

 عارة بیابان و سراباست 4-1-1-6
مغربي به عنصر سراب نیز توجّه کرده و همة عالم را در برابر آبِ وجود، سرابِ عدم  

 و سروده است:  خوانده
به شکل سراب است، پیش آب وجود   جهان 

 
 

 به شکل آب چرا شد عیان سرابِ دگر 
 

 ( 330:  1372)همان،   
این سؤال   پاسخ  دنبال  به  مغربي  واقع،  به  در  نمایشي  و  پوچ  سرابي  چرا  که  است 

آ شناختهشکل  جز  سؤال  این  پاسخ  و  است  شده  پدیدار  حقیقي  هستي  گنج بِ  شدن 
 مخفي نیست. 

 استعارة لباس و صاحب لباس 4-1-1-7
چون   را  حق  وي  است.  داده  نشان  علاقه  نیز  استعاره  این  کاربرد  به  شخصي  مغربي 

مخمي را  خود  گوناگون،  لباسهاي  در  که  نو داند  لباسي  در  دم  هر  و  است  کرده  في 
 کند: گري مي جلوه
   که او در هر لباسي شد عیان، پیداست کیستآن       

 که هست از جملة عالم نهان، پیداست کیستوآن                                                       
 ( 61)همان:                                                                                          
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به جلوه اگرچه آشکارا، حقیقت واحدي  تجلّبنابراین  تجلّي  ي مي هاي مختلف  کند، 
 شود:  ار نميتکر 

 تکرار نیست چون که لباس است مختلف
 
 

آمده  تکرار  به  است  حقیقت   گرچه 
 

 ( 195:  1358)همان،                                                                         
این تعویض پیاپي لباس به این دلیل است که معشوق از چشم غافلان پنهان بماند و 

  ان بتوانند حقیقت وجود مطلق را در عالم تماشا کنند:شناستنها شه
 از براي آنکه تا نشناسد او را هر کسي

 
 

 قامت زیباش هر دم کسوتي در بر کند 
 

 ( 137)همان:                                                                                                 
ون خداوند است و حقیقتي غیر  هاي گوناگالم، همه، جلوهامّا مگر نه این است که ع

 شود؟ او نیست؛ پس چرا حق در نقابهاي گوناگون محجوب مي 
 کس از کیست قد و رویت، چون نیست غیر تو  

 
 

 هر لحظه در لباسي، هر لمحه در نقابي 
 

 ( 198)همان:  
و   حجاب  مطلق،  وجود  است.  نهفته  آن  خودِ  در  سؤال  این  پاسخ  جز  یقیناً  نقابي 

بل دیدگان بردارند، حق را  کثرات ندارد و اگر تعیّنات، حجاب وجودي خویش را از مقا 
لباسهاي گوناگو  انع ادراک ذات  و م   ن حقمشاهده خواهند کرد. در حقیقت عالم همة 

هاي عالم خود را از راه محو سازند، خواهند دید که میان عاشق و اوست و اگر پدیده
لباسهاي مختلف، این جلوه  معشوق هیچ حایل نیست. گریهاي دلبرِ موزونِ حقیقت در 

گوناگو استعارات  از  سرشار  که  شعري  است؛  مغربي  خودِ  شعر  مشابه  و کاملاً  ن 
 حقیقت واحدِ وحدت را به تصویر بکشد:تا  است  صورتهاي متعدّد

لباسي  هر  در  مغربي  شعر   چو 
 
 

برآمد  موزون  دلبر  غایت   به 
 

                      (142:  1372)همان،                                                                        

 استعارات اشکال هندسی 4-1-2
 ه  استعارة نقطه و دایر 4-1-2-1

نقطه وحدت،  اکبر،  شیخ  مکتب  در  شد  بیان  حرکت  چنانکه  به  اثر  در  که  است  اي 
ي، خودِ محیط دایره را ممکنات  بن عربشود. اهایي متفاوت ظاهر مي آن، دایرهدرآمدن  

هو   المحیط  ذلک  »لانّ  است:  نوشته  و  دانسته  الوجود  واجب  را  نقطة وسط  و  خوانده 
الّتي النقطه  و  الممکنات  دایره  لنفسه«    عین  الوجود  واجب  هي  الوسط...  عربي، في  )ابن 
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با بهره(.  260تا:  بي نیز  این استعاره، حرکت نقطة مطلق راگیمغربي  ایجاد    ري از  موجب 
 ته و سروده است: محیط و مدار مقیّدات دانس

از پي تدویر  آمد  نقطه در حرکت    چو 
 
 

 محیط و مرکز و دور و مدار پیدا شد 
 

 ( 127: 1358)مغربي،                                                                                      
ه  حرکت نقطه ب  گان، محیط این دایره هستند که باخداوند مرکز ثقل این دایره و بند

درمي ميحرکت  مطلب  این  را  آیند.  بنده(  و  )خدا  معشوق  و  عاشق  عشق  تواند 
د چون  عشق  یعني  کند؛  دایره  ایرهتصویرسازي  این  دور  به  را  عاشقان  که  است  اي 

 چرخاند. مولوي در این باره سروده است: مي
 زن چرخيگرد آن نقطه چو پرگار همي

 
 

 این چنین چرخ فریضه است چنین دایره را  
 

 ( 169: غ 1378)مولوي،                                                                                         
را هم محیط    انسان  بنده و حق،  یگانگي وجودي  بر  تأکید  با  این مغربي  بر  علاوه 

 نسته و سروده است: دوّار دایره و هم عین نقطة مرکز دا
نقطه  اي که اصل وجود دوایر است هم 

 
 

بوده  دوّار  دایره  نقطه  گرد   ایمهم 
 

 ( 170)همان:                                                                                          
ق و مقیدّ به کار  این استعاره براي تفهیم مرز نهایي میان مطل  بنابراین در نگاه مغربي،

 یره، صورت یکدیگرند و انسان جامعترین مظاهر حق است.   رفته است و الّا نقطه و دا

 استعارة عدد یک و دیگر اعداد  4-1-2-2
ة »الواحد لا یصدر عنه الاّ الواحد«، همة کثرات را حاصل وجود  اره به قاعدمغربي با اش

 شود: ا از یکي جز یکي صادر نمياحد حق و لذا مساوي با یک تلقّي کرده است؛ زیر و
 چون ز یک جز یکي نشد صادر»
 
 

 پس یکي بیش نیست آنچه صدست  
 

 ( 81)همان:                                                                                          
از    داند؛ چنانکه اگربدین دلیل کسي که در مقام وحدت است، همة جهان را یکتا مي

 است:   ن صادر شدهدیدگاه عدد یک بنگریم، همة اعداد از آ
 چو واحد گردي اعدادت نماید سر به سر واحد

 
 

 چو فرد آیي یکي بیني پري و دي و فردا را  
 

 ( 70)همان:  
 آید: نهایت پدید ميها، اعداد بيلذا اصل همة اعداد، »یک« است و با شمارش یک

 د آم  شمار  در  بود  عدد  اصل  که  یکي
 
 

بي  عدد  سبب  آن  پیدااز  شد   شمار 
 

 ( 128)همان:                                                                         
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 دیگر حروف  استعارة الف و 4-1-2-3
مغربي مقام الف را مقام جمع نامیده و معتقد است الف از حروف نیست و عامّه، آن را 

که با مقیّد شدن و تغییر شکل الف، حروف دیگر به وجود   گونهاند؛ همانحرف دانسته
در صورت موجودات خارجي    آید، وجود مطلق هم در مرتبة مقیّد شدن به تعیّناتمي

 شود:آشکار مي 
 گرددوم مرتبه چون شکل الف ميد  در
 
 

 پس عجب نبود اگر کس الف از با طلبد 
 

 ( 116)همان:                                                                                                    
با و در مراحل بعد، دیگر  در حقیقت همان گونه که در مرحلة دوم از الف، حرف 

توان صورت همة  مي   شود. بنابراینزاید از وجود مطلق نیز، مقیدّات ظاهر ميميحروف  
ستفاده از استعارات دیگر، جهان را کتاب  حروف را از الفِ ذات مطالبه کرد. مغربي با ا 

 (.  92)رک همان:  و حرفي از علم خداوند نیز نامیده است (  89)رک همان: نوشتة خداوند 

 استعارات عاشقانه  4-2
اي به زبان فارسي،  ثنوي در مقدّمة دیوان خود، پس از نثر، بیست بیت عربي و مبي  مغر

در   شبستري  محمود  شیخ  راز  گلشن  وزن  ميب  18بر  و  است  آورده  گفت  یت  توان 
مقد این  در  نهاده  بنا  شبستري  که  شده اصولي  متجلّي  مغربي  دیوان  سرتاسر  در  و  مه 

ر، عشق را علت اصلي و مایة تجلّي تلقّي  است. مغربي مانند همة پیروان مکتب شیخ اکب
 کرده است:

قدم   عشق و  حدوث  کثرت   بي 
 

عدم  و  وجود  در  کرد   نظري 
 
 
 
 پوست 

ظاهر   زکرد  را   امکان  وجود 
 

قدم  ز  را  حدوث  پیدا   کرد 
 

زاده جهان  شد  عشق  از   بلکه 
 

عالم  سر  به  سر  است  عشق   بلکه 
 

 ( 227و226:  1358)همان،                                                                               
هستي دانسته   عین همة  بنابراین مغربي نه تنها عشق را عامل ایجاد آفرینش، که آن را

است. در حقیقت، وجود، همان عشق است که جلوة حقیقي آن، معشوق است؛ اماّ در  
 میان عاشق و معشوق نیست صورت عاشق نیز متعیّن شده است؛ به عبارت دیگر فرقي  

 جز اعتبار و نیازِ عاشق و ناز معشوق:
نیازي  نیاوریم  ما  گر  تو  پیش   به 

 
 

امتیا  نباشدمیان عاشق و معشوق   ز 
 

 ( 185:  1372)همان،                                                                            
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 جان و دل جانان را با یکدگر آن لحظه 
 
 

برخیزدرف  چو  تمییز  کردن  نتوان   قي 
 

 ( 124: 1358همان، )                                                                                  
براي شناخته  مغربي در رسالة جام جهان دانسته که  ازلي  نما، حق را چون شاهدي 

تعیّن اوّل، قابلیّتِ مظ شدن، جلوه با  رده است: »شاهد  اهر را پدید آوگري آغاز کرده و 
خانة غیب هویّت خواست که خود را بر خود جلوه دهد، اوّل جلوه که کرد به خلوت

بود   وحدت  جمیع  صفت  اصل  گشت،  ظاهر  هویّت  غیب  از  که  تعیّني  اوّل  پس  و 
است«   هم(.  41)همان:  قابلیات  نیز  عرفان  محمدشیرین  پیروان  دیگر  و  شبستري  چون 

ره از وجوه گوناگون حق در نظر گرفته که در ادامه  را استعا معشوقاعضای بدن نظري، 
ال، قد و بالا، ابرو و...  به آنها مختصر اشاره شده است. او در باب خراباتي، خط و خ

  سخناني آورده که بیانگر مشرب فکري و عرفاني اوست. از نظر محمّدشیرین، استعاراتي 
 لّي الهي است: چون اعضاي بدن معشوق، همگي نمایندة تجهم

ابرو و  بالا  و  قد  و  خال  و   »خط 
 

گیسو   و  رخسار  و  عارض  و   عذار 
 
 
 
 پوست 

 لب و دندان و چشم شوخ سرمست 
 

و  ... پا    سر  دست  پنجة  و  میان   و 
 

بیني نغز  تا  کن  نغز  را   نظر 
 

بیني  مغز  تا  کن  پوست  از   گذار 
 

 ( 52)همان:                                                                                               

 رخ و زلف  4-2-1
و زلف رخ  استعارة  به  اشاره  با  ترمغربي  به  را  آنها  دین،  نمایندة  همان    تیب  یا  کفر  و 

زلف   ظلمانیّت  و  رخ  نورانیّت  همانندي  این  سبب  است.  دانسته  الهي  جلال  و  جمال 
 است: 

 از نور رخ و ظلمت زلفت به جهان
 
 

کافرو ق  قومي  و  مؤمنند  همه   مي 
 

 ( 465: 1372)همان،                                                                                
 گشت پیدا ز عکس زلف و رخت

 
 

 ظلمت و نور در جهان کفر و دین و   
 

 ( 151: 1358)همان،                                                                                
 چنین رخ را نماد شادي و زلف را نماد غم قرار داده و عاشق مأنوس با رخ شاعر هم

به مبدأ وحدت گام  دي دین و غم کفو زلف را از شا ر فارغ دیده؛ زیرا چنین عاشقي 
 نهاده است: 

 دلي که با رخ و زلف تو همنشین باشد
 
 

 شد و دین با  مجرّد از غم و شادي و کفر 
 

 ( 189:  1372)همان،                                                                                             
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ربي گاه نور شدید چهرة معشوق را حجاب آن دانسته و فرط ظهور حق را مانع  غم
تنها با حجاب زلف )کثرات( که ب ا  رؤیت آن تلقّي کرده است؛ یعني چهرة معشوق نه 

 شود: نقاب نور )خیال( نیز محافظت مي
 باشدرخت ز پرتو خود در نقاب مي

 
 

 که بود غیر از این نقاب رخت   عجب بود 
 

 ( 103: 1358)همان،                                                                                           
 ر آن رخما نزدیک نزدیک است و از ما دور دوبه       

 باشدکه از افراط نزدیکي به غایت دور مي                                                          
 ( 133)همان:                                                                                                  

لطف  به با  معشوق  رخ  مغربي،  نگاه  در  کلّي  عاشقان  طور  دلهاي  به  خود  جمال  و 
»کعبة اهل   جلّي کرده و دل عاشق را ربوده است:هر لحظه به شکلي ت  حیات بخشیده و
 (. 71:  1372)همان، نبخش وي است« نظر، رخسار جا

 چون رخت را هر زمان حسن و جمالي دیگر است             
 لاجرم هردم مرا با تو وصالي دیگر است                                                              

 ( 95:  1358)همان،   
دام خود  قان را در  از سوي دیگر، زلف معشوق با قهّاریّت و شکوه خود، دلهاي عاش

پدیده هیچ  که  زلفي  است؛  گشته  عشّاق  قلوب  مجمع  و  آن گرفتار ساخته  کمند  از  اي 
سؤال و  کمیّت مطلق و سلطة بي یابد و در جفاي به عاشق و تاراج دل او، حارهایي نمي

 جواب دارد:  
 نه تنها مغربي باشد گرفتار سر زلفش 

 
 

 که زلف او به هر مویي گرفتاري دگر دارد 
 

 ( 126: 1372، )همان                                                                                        
 ستهیچ کس را دل ز دام زلف او بیرون نج

 
 این که بتواند دلي از دام زلفش جَست، نیست 

 
مي گر  او  است زلف  حاکم  دلها  تاراج   کند 

 
 

کسي  وي  بر  کند  خواهد  او  دست    هرچه  را 
  نیست

    (55)همان:   
طر کار  اگر  و  یکدیگرند  مکمّل  جلال  و  جمال  یا  زلف  و  رخ  معشوق،  بنابراین  ة 

گمراه و  نوربخراهزني  وي  رخ  کار  است،  است:کنندگي  راهنمایي  و  شب    شي  »در 
 (. 59)همان: تاریک مویش نور رویش رهنماست« 

 چشم 4-2-2
 شم منسوب کرده و سروده است: مغربي صفت شوخي، دلبري و راهزني را به چ
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 تو تنها نیستي بیمار چشم شوخ آن دلبر
 

 

 گوشه بیماري دگر داردکه چشمش چون تو در هر  
 

 ( 126)همان:                                                                                                           
 (. 59)همان: رهزن است« »کاروان جان و دل را گرچه چشمش 

 دهان و میان  4-2-3
دهان و میان معشوق در نظر مغربي، نماد عدم و نیستي است؛ زیرا به سبب ظرافت به  

 ست:کمترین مقدار وجود رسیده ا 
 ز دهانش به سخن جز اثري نتوان یافت

 
 

 یانش به میان جز کمري نتوان یافتوز م 
 

 ( 79)همان:                                                                                                     
نیز در شعر مغربي هم به  چون طاقي فرض شده است که دلهاي عاشق ابروي جانان  ان 

 (. 71)همان:  »قبلة ارباب دل، طاق خم ابروي اوست« گزارند:سوي آن قبله، نماز مي

 خط  4-2-4
بیتي مجمغربي هم در  استعارات  موعهچنین  این  از  به کار  راي  استعارة خط  به همراه  ا 

 برده و سروده است: 
 دست رومي رخش از زنگي خطّش قوي است 

 
 

 ترک چشمش در پناه طرةّ هندوي اوست  
 

 )همان(  
نمایندگي   را  معشوق  قهر  و  لطف  متقابل  صفات  نوعي  به  استعارات  این  یعني 

چهره، این لطف را  کند و از سوي دیگر خطّ  کنند. از سویي، رخ معشوق مهرباني ميمي
چنین از سویي چشمان زیباي معشوق، عاشق را  کند. هماي از شکوه محدود ميدر دایره

شود و او را  سوي دیگر طُرة او، حجاب و مانع راه عاشق ميخواند و از  به خود فرا مي
ر بُعد ظلماني آن و  سازد. مغربي در برخي مواضع دیگر نیز ممکنات را به اعتبااسیر مي

 به سبب پوشانندگي رخ واحد، خطي گرد عذار دوست دانسته؛ چنانکه سروده است: نیز
 جهان خطي است که گرد عذار او بدمید 

 
 

 ر پیدا شد که گرد عذا  خطي خوش است  
 

 ( 127: 1358)رک همان،                                                                            

 استعارات ضددینی و قلندرانه 4-3
بردي کلام این عارفان  پرداختن به استعارات ضددیني و قلندرانه از دیگر استعارات کار

ق عراقي،  مثل  نیز  مغربي  در  است.  و  افکنده  سو  یک  به  را  سجاده  و  تسبیح  لندروار، 
 دمت پیر مغان به میگساري پرداخته است: خ
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 از خانقه و صومعه و مدرسه رستیم 
 

معشوق    و  مي  با  مغان  کوي  در 
 نشستیم

مصطبه  دریدیم در  ناموس  خرقة   ها 
 
 

میکده  سالو در  توبة  شکستیم ها    س 
 

 ( 171)همان:                                                                                          
نظیر بت و شمن در جهت  مغربي همانند دیگر پیروان مکتب شیخ اکبر از استعاراتي  

دین در مقام وحدت استفاده کرده است. وي حق    تبیین یگانگي وجود و تساوي کفر و
را در مقا  او  و  دانسته  مقام معشوقي، چون بت  این  را در  زیرا  نامیده؛  م عاشقي، شمن 

 وناگون حق است که هم معشوق و عاشق و هم بت و شمن گشته است: وجوه گ
و   ما  بي  ما  عیار  بت   منآن 

 
خویشتن  با  دائماً  بازد   عشق 

 
 
 

 پوست

شب  و  روز  دارد  پیشه   خودپرستي 
 

 هست خود را گه صنم گاهي شمن 
 

خود ز  هم  تجلّي  خود  بر  کند   تا 
 

بو   خود  خویموسي  طور  و   شتند 
 

 ( 175و 174)همان:                                                                                       
پرستي هم پرداخته و اظهار کرده است که حکمت  علاوه بر این شمس به توجیه بت

به هم و  پرستش شود  تا خداوند در همة مظاهر  آن قرار گرفته است  بر  دلیل  الهي  ین 
(.  462:  1358)رک: مغربي، پرستي بازدارد  تواند قوم موسي را از گوساله است که هارون نمي

دیوا جاي  چندین  در  بت    شن مغربي  صورت  در  حق  پرستش  به  و  بیان،  را  باور  این 
 اشاره کرده است:

 ز اصنام سومنات چو حسن تو جلوه کرد 
 

بت   سومنات  شد  اصنام  عابد   پرست 
 

ر منات  و  س لات  شوق  سر  ز  بردا   جده 
 
 

 کافر چو دید حسن تو را از منات و لات  
 

   (78)همان:                                                                                                           
رؤیت   با  نیز  کافران  شیخ،  نگاه  از  به  لذا  بت  در  حقیقي  معشوق  جمال  از  وجهي 

ها همه متعیّن است و حقیقت  پردازند و از این نکته غافلند که این صورت ميعبادت آن  
ه که عابد و معبود، خودِ حق است  چنین مغربي اظهار کردمطلق فراتر از اینهاست. هم

ر نهایت او را  بنابراین همة جهان، مؤمن و کافر د(.  247)رک: همان،  در دو جلوة متفاوت  
 .و او خود پرستندة خویش است پرستند و اساساً جهان، اوستمي

 نتیجه 
 عربي، کاربرد  چنانکه ملاحظه شد با توجه به جایگاه ویژة شمس مغربي در مکتب ابن
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هاي رایج کلام اوست که بدین  رات مکرر در تبیین مسئلة وحدت وجود از شیوهاستعا
ا استفاده بیان استعاري و نمادین انتقال داده است. وي ب  فاني را به قلمرووسیله شعر عر

استعارات هندسي    از  طبیعي،  بخوبي گوناگون  را  وجود  وحدت  موضوع  عاشقانه،  و 
این استعارا بویژه  تبیین کرده است. در میان  و  بر عناصر طبیعي  بیشتر  تأکید مغربي  ت 

سب کامل دارد. بعد از  عنصر نور و مشتقّات آن بوده است که با تخلّص شمس نیز تنا
آب   استعارة  به  شاعر  برآن،  حتّي  و  داده  نشان  بیشتري  علاقة  آن  مشتقات  عناصر    و 

نهایت ميتازه در  تأکید کرده است.  نیز  امکان  مثل ساحل  از همة    توان گفتتري  وي 
از لحاظ کمّي و کیفي بزرگترین  تواند  استعارات مکتب ابن عربي بهره برده است و مي

از مهمتریپ استعاره باشد.  در ادب فارسي  نمادین اشعار  رداز وحدت وجودي  ن واژگان 
بسام وي  شعر  در  که  و  شمس،  مي  دیده،  آینه،  دریا،  ماه،  آفتاب،  دارد،  زیادي  نسبتاً  د 

ة آنها، عشق، پرندگان و صحرا است. درواقع مغربي، زبان استعاري و  خانوادکلمات هم
د  ه؛ چنانکه نماد آیینه و مرآتي بودن انسان، نماتصویري را بر شرح استعارات ترجیح داد

سایه، نماد دریا و کف و حباب را  زلف و رخ و ابرو و لب و خال، نماد خورشید و  
  کار برده است؛ تصاویر مکرري که تبیین شرح نداده؛ بلکه مستقیماً در شعر خویش به  

در اشعار آن  از  تأثیرپذیري مطلق  و  مفاهیم حوزة عرفان نظري  نظر    کنندة  شاعر مورد 
تشریح  ماست. به  بیش  و  کم  ع  مغربي  ابن  مکتب  دیگر  حضرات،  مفاهیم  نظیر  ربي 

ین  تجلّي، اعیان و ولایت نیز پرداخته و در مواضعي با اسلوب استعاري خود به تبیین ا
از این هنر در   یا بزمي و عاشقانه توجّه کرده و  موضوعات در قالب استعارات طبیعي 

ان مغربي را یکي از  تووار نهایت بهره را برده است؛ لذا مين عربيجهت القاي عناصر اب
پردازي در اشعارش  استعاري دانست که وجه استعاره-لالينمایندگان ادبي جریان استد 

رنگتر است و از جهت محدود شدنِ او به مفاهیم عرفان شیخ  ي پرگراینسبت به استدلال 
مضمون  از  خارج  بیت  چند  حتّي  نسرودن  و  چهرهاکبر  را  او  باید  مکتب،  این  اي  هاي 

محیي امطلقاً  از  نباید  همه،  این  با  آورد؛  شمار  به  تکرار  الدیني  که  شد  غافل  نکته  ین 
فته و از ابداع و تازگي و طراوت  استعارات او در اشعارش گاه حالت قالبي به خود گر

 . خارج شده است
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